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  ��قرآنقرآن  ییاغلاط نحو اغلاط نحو   ییمستشرقان در ادعامستشرقان در ادعا  یلیلنقد دلانقد دلا
 ��� و محمد اميني ��يقراملك پور يمكر يعل

 چکیده
 ی،ی مختلفـهـا از راه انـد نمودهسعی  استشراقی خودشان، تاریخقرآن پژوهان اروپایی در طول 

 محتـوا،قـرآن کـریم، در زمینه تـاریخ شبهه ایراد . سلمانان را مخدوش جلوه بدهندکتاب آسمانی م
، گونـه همـین. اسـت ها آنها و مبانی قرآن کریم، از جمله  باره ریشه و نیز خدشه در زبان قرآن کریم

آنـان در . آید به شمار می ها آنهم، یکی دیگر از شبهات مطرح توسط ادعای وجود خطاهای نحوی 
واقع، با ایجاد شبهه در وحیانیت قرآن، نبوت پیامبر، صیانت قرآن و بالاخره بـا نفـی اعجـاز قـرآن، 

های آسمانی تورات و انجیل را بـه  خواهند هیمنه و برتری شکلی و محتوایی قرآن نسبت به کتاب می
هاست کـه از  ، یکی از آن نمونهادعای وجود خطاهای نحوی در قرآن کریم. ببرندگمان خود از بین 

های دقیق، عالمانه و عمیق مواجه شده است؛ چرا که خود آنان  طرف قرآن پژوهان مسلمان با پاسخ
نوشـتار . انـد اشاره نموده و پاسـخ داده» شبهه« های تفسری خود، به موارد مذکور به عنوان در کتاب

های قـاطع و مسـتدل، واهـی بـودن  شیوه توصیفی و تحلیلی تلاش نموده است با پاسـخ حاضر، با
 .  نماید ادعاهای آنان را آشکار می

 
 ، مفسرین و خطاهای نحوی مستشرقانقرآن، قواعد عربی،  واژگان کلیدی:

                                                                 
یافت:. � یخ در یخ تأیید:و  ١٣/٠٧/١٣٩٨ تار  .١٨/٠٩/١٣٩٨ تار
 karimpoorali@yahoo.com :(نویسنده مسئول) ةیالعالم یالمصطف ةجامع یاراستاد. ��
 m.shii@chmail.ir دکتری علوم حدیث تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة:. ���
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 مقدمه 
ز ادبی اند که وحیانیت قرآن، به خصوص اعجا از دیرباز، در طول تاریخ تلاش نموده مستشرقان

انـد  آنان در این راستا از طرق مختلف برای رسیدن به این هدف تـلاش نموده. آن را زیر سؤال ببرند
در . های نحوی و مخالف با قواعد عربی در قـرآن کـریم اسـت ، ادعای وجود غلطها آنکه یکی از 

رتـور جفـری و : رژی بلاشر، جـان بـرتُن، آچون هماثبات این ادعا، برخی از قرآن پژوهان اروپایی 
باره به مـواردی  در این ها آن. اند لوگزنبرک مواردی از آیات قرآن را به عنوان خطاهای نحوی برشمرده

تـوان قـرآن را وحیـانی  هـا، نمی بـودن ایـن ییاند که به دلایـل خطـا مورد اشاره نموده ۱۳در حدود 
ه اعجاز داشته باشد حـال آن کـه تواند جنب به گمان آنان، قرآن فرایند بشری را پیموده و نمی. دانست

گاهی نسبت به ادبیات عرب ناشی  همه موارد مذکور، ادعاهای واهی و سست هستند که یا از عدم آ
کـه، قـرآن  افـزون بـر ایـن. باشد و یا غرضی غیر علمی در ماورای این ادعاها کمین نموده است می

مربـوط بـه قـرآن، هـای  کتابیـا های تفسیری  پژوهان و مفسران اسلامی خودشان در لابلای کتاب
 . اند موارد مذکور را متذکر شده

 کلی و عمومی بررسی و نقد
بلکه همان سخنان باطل  ،اند کردهرا ادعا  ها آن مستشرقانای نیستند که  این شبهات، سخنان تازه

. های جاهل و گـاه مغـرض ادعـا گردیـده اسـت و ضعیفی هستند که در طول تاریخ از طرف انسان
که محتمل، بلکه قطعی است موارد ادعایی از طرف خود مفسران و ادیبان اسلامی بـه عنـوان چنان 

شبهات مفروض مورد بررسی و نقد قرار گرفته لکن این قرآن پژوهان مستشـکل بـه لحـاظ ایـن کـه 
باشند، موارد مذکور را از طریـق تفحـص بـه عنـوان  می دار همیشه دنبال برجسته نمودن نقاط شبهه

بنـابراین، هـر . ی عالمان مربوط داشته باشندها کنند بدون این که توجهی به پاسخ رح میشبهات مط
انـد و قـرآن  کدام از شبهات ادعایی از جهات متعدد از منظر عالمان اسلامی با خدشه و ایراد مواجه

 .  با همان عباراتی که نازل شده، صحیح است
ذکور از منظر عالمان اسلامی، به شرح در هر صورت، دلایل اثبات صحت استعمال در موارد م

 :ذیل است
اولین ایراد در ادعاهای مزبور، سخنان خود مستشرقان در باره بطلان نظریه وجود اغـلاط  )الف

. روی نکنـیم هـا زیـاده ها، در باره این ناهماهنگی با وجود این« نویسد: خود بلاشر می. نحوی است
اهمیـت آن در واقـع بـر ایـن . دهنـد متن نیز تغییـری نمی اصولی نبوده و در معنای ها این ناموزونی
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رساند که برای تـدوین مصـحف  ها در آن واحد دقتی را می حقیقت متکی است که این ناهماهنگی
ی کـه بـه حفـظ ها آمد، از روی علاقه ی غلط به نظر مییعثمانی به کار رفته، حتی وقتی هم که املا
چنـان محفـوظ  اش، حفظ شده تـا احتـرامش هـم قدیمیمتن نازل شده بود، کلمه بر همان صورت 

از حیـث « نویسـد: فلیپ حتی هم در این زمینـه می. )۱۹۱: ۱۳۷۴، در آستانه قرآن، بلاشر( »بماند
قرآن نخستین اثر منثور زبـان عـرب بـوده و ... رسد فصاحت و بلاغت هیچ کتابی به مقام قرآن نمی

 ) یوهان فک نیز، معترف است به این کـه:۳۷: تا بی ،فلیپ( »هنوز نیز بهترین نمونه نثر عربی است
 »ی رایج در زبان عربی نبوده و خـارج از ضـوابط زبـان عربـی نیسـتها این ساختارها چون غلط«
 . )۶: ۱۹۵۱، العربیه، یوهان فک(

اگر چنـین « که توانند صحیح باشند، به دلیل این ب) در نظر عالمان اسلامی هم، شبهات مذکور نمی
: ۱۳۷۷ مجمع البیـان، طبرسی،( »دادند نمی به که اسوه امت بودند آن را به لفظ غلط به مردم یادبود صحا

ای بـرای  اگر در قرآن مخالفتی با قواعد عربی بود، بلغای عرب آن را مطـرح کـرده و بهانـه« و یا. )۳۰۳/ ۱
ورد از آن را بـرای مـا کردند، حال آن که تاریخ و روایات حتی یک مـ ضعف خود در معارضه با آن پیدا می

افزون بر آن، قواعد بعد از قرآن تدوین شده و اگر مخالفتی وجود داشته باشـد نقـص خـود . اند نقل نکرده
قواعد است نه قرآن که حتی اگر آن را وحی الهی ندانیم حداقل به عنـوان یـک کـلام بلیـغ عربـی مطـرح 

کننـد بـا سـنن کـلام  که چنین ادعـایی می کسانی« ) و یا این که۹۶ـ۹۵ :۱۳۹۴البیان،  ،ییخو( ،»است
... دیدنـد دانند که دشمنان اسلام اگر خطـایی می نمی های نصب بر اختصاص آشنا نیستند و عربی و گونه

 .  )۵۹۰/ ۱: ۱۴۰۷زمخشری، ( »داشتند بر نمی ییدست از طعن و عیب جو
 شود: از مطالب بالا، استفاده می

اعی نیست بلکه یـک عمـل استکشـافی از لابـلای زبـان اولاً، قواعد عربی امر تأسیسی و اختر
حـال، . آیـد است که بدون شک قرآن یکی از منابع مهم آن به شـمار می... عربی همانند شعر، نثر و
خوانی، از وقوع اشتباهی در فراینـد  ای خلاف ساختار قرآنی است این ناهم اگر معلوم شود که قاعده

 . کشف آن قاعده خبر خواهد داد
در صورت صحت شبهات . اند ، معارضان قرآن خود از افراد بلیغ و آشنا به قواعد عربی بودهثانیاً 

خـوانی آیـات قـرآن بـا  توان ادعای ناهم بنابراین، نمی. نمودند اشاره می ها آنخودشان به  ها آنفوق، 
 . )۴۴۹: ۱۳۶۹، تاریخ قرآن، رامیار( قواعد عربی را مستدلل نمود

اصل مخالف بودن قرآن با قواعد عربی را به اثبات برساند به دلیل این که  تواند ادعای فوق، نمی
تـوان انطبـاق قـرآن بـا  های دیگر بـه آسـانی می طبق قرائت. قرآن، تنها به یک قرائت منحصر نیست

 . قواعد عربی را اثبات نمود



 

 

 

 »
رآن

ق
 

سان
شنا

اور
ی خ

ژوه
پ

«
ال 

، س
هار 

چ
اره 

شم
م، 

ده
فتم

ت ه
بیس

، 
ان 

مست
و ز

ییز 
پا

۱۳
۹۸

 

96 

عربی مخـالفتی کدام از موارد مطرح شده با قواعد  از نظر عالمان دینی و مفسران قرآن نیز، هیچ
قرآن، همان زبان عربی فصیح و مشترک بین مردم » لسان عربی مبین« ندارند به دلیل این که مراد از

ی مختلف قبایل خاص نیز، به دلایلی ویـژه در آن آمـده اسـت و ایـن ها عرب است که گاهی لهجه
. له ذکر شده استشوند، طبق گویش فلان قبی موارد نادر که مخالف با قواعد عام عربی مشاهده می

توجیه نحوی پیدا نمود که قرآن پژوهان غربی به دلیل عدم تبحـر  ها آنتوان برای  می یا این که اساساً 
گاهی به   هـا آنبنابراین، همه موارد مذکور که در آثار غربیان به . عاجزند ها آندر علم نحو عربی از آ

 . ی نحوی دانستها را خطا توان آن اشاره شده، در نظر عالمان دینی نمی

 سوره بقره ۱۷۷ آیه های اختصاصی و موردی بررسی و نقد
ابرِِ�نَ  وَ  َ�هَدُواْ  إذِاَ بعَِهْدِهمِْ  ا	مُْوفوُنَ �سوره بقره:  ۱۷۷نخستین مورد، آیه  سَاءِ  �ِ  ا	ص�

ْ
�اء وَ  اْ!أَ بـه  .است �ا	"�

 وَ « )، عبارت۱۹۱: ۱۳۷۴قرآن، ، در آستانه بلاشر( : رژی بلاشرچون هم مستشرقانادعای برخی از 
ابِ  ینَ الصَّ ابرونَ  وَ « غلط است، صحیح آن عبارت» رِ  باشد به دلیل این که عطـف بـه عبـارت می» الصَّ

 .  است» الْمُوفُونَ «

 بررسی و نقد

ابِ  وَ « مفسران شیعه در باره صحت استعمال ینَ الصَّ سـوره بقـره بـه وجوهـات ذیـل ۱۷۷در آیه » رِ
 اند: اشاره نموده

ی ادبـی و ها ) برخی از مفسران مانند ملامحسن فیض کاشـانی و علامـه طباطبـایی بـه نکتـهالف
نمایند و آن این که نصب آن به دلیل تقدیر اخـص  اشاره می» الصابرین« بلاغی در علت منصوب آمدن

عطـف نفرمـود تـا بـه » الموفـون« و اذکر و غیر این دو است و دیگر این که خداوند، این را بـه جملـه
 رفـع به جای »الصابرین« پس نصب. یلت و مدح صفت صبر در میان صفات انسانی اشاره بنمایدفض

: ۱۴۱۸فیض کاشانی، الاصفی فی تفسیر القـرآن، ( رساند می را بارز وصف به این عنایت »الصابرون«
 .  )۴۳۱/ ۱: ۱۴۱۷؛ طباطبایی، تفسیر المیزان، ۲۱۵/ ۱: ۱۴۱۵؛ فیض کاشانی، تفسیر صافی، ۸۲/ ۱

چنـان کـه در شـعر جـاهلی . در اشعار جاهلی شبیه این گونه مورد نیز، قابل مشاهده است )ب
 معاقد الطیبین و ـ معترک بکل النازلین الجز؛ آفة و العداة سمّ  ـ هم الذین قومی یبعدون لا آمده است:

صـفت » النـازلین« ) در این شـعر۲۲۰/ ۱: ۱۴۰۲، التفسیر کتاب الله المنیر، کرمی حویزی( الأزر
را از  هـا آنولی شاعر او را با اعراب منصوب به جای مرفـوع آورده تـا تمـایز  ،دیگری برای قوم است

 وقتـی اصـولا هکـ انـد گفتـه هـم به قول علامه طباطبایی بعضی. اقوام دیگر به رخ مخاطب بکشاند



دلا 
قد 

ن
 یل

ان 
شرق

مست
دعا

در ا
 ی

حو
ط ن

غلا
ا

 ی
رآن

ق
 

 

 

97 

 هیـنظر اورنـد،یب وصـفی سـر پشـت وصـفی ،شـدکب طول شود یم رادیا سیک وصف در هک لامیک
 اعـراب منظـور نیـاه بـ و اورنـدیب ذمـی و مدح گاهی گاه اوصاف انیم هک است نیا بر ادب ایعلم

، تفسـیر المیـزان، طباطبـایی( نصـب بـه گـاهی و بخواننـد رفع به گاهی سازند، مختلف را وصف
؛ ســید ۲۷۷/ ۱: ۱۳۶۰، تفســیر عــاملی، عــاملی( رو، برخــی از مفســرین ایــن از. )۴۳۱/ ۱: ۱۴۱۷

» مـن« صفت دیگری برای» الصابرین« اند که ) هم بیان کرده۲۷/ ۱: ۱۳۸۲یین، ، تفسیر عللکریمی
عرب در وقتی که چنـد کلمـه . است» الموفون« و» .. آمن« چون همموصول در کنار اوصاف دیگر 

آورد و این مورد  را با اعراب منصوب هم می ها آنپشت سر هم برای چیزی صفت واقع شد، یکی از 
سـوره  ۶۱در آیـه » ملعـونین« هماننـد کلمـه» الصـابرین« واژه. موردهاستبحث، مثل یکی از آن 

لعُْو$ِ#َ �احزاب:  ينَمَا م�
َ
خِذُواْ  ثقُِفُواْ  أ

ُ
است با این فرق که کلمـه ملعـون منصـوب در  �4َقْتيِلا 1ُت/لوُاْ  وَ  أ

 .  مقام ذم وارد شده است

 سوره آل عمران ٥٩آیه 
، نقـدی بـر کتـاب قرائـت آرامـی، نیا کریمی( ان برتُن، همانند جمستشرقانبه ادعای بعضی از 

 � فيَكون 9ن 8َُ  قَالَ  5ُم� � در آیه شریفه:» فکان« به جای» فیکون« )، کاربرد عبارت۷۴ـ۷۳: ۱۳۸۰
چون طبق قاعده عربی، فاء تفریع باید با ماقبـل خـود در زمـان  ،باشد طبق قواعد عربی درست نمی

 بـه جـای» فکـان« از فعل ماضی پس،. اینجا، فعل ماضی استدر »قال« مطابقت داشته باشد فعل
 . شد بایستی استفاده می» فیکون«

 بررسی و نقد
» فیکـون« از عبـارت» فکـان« به چه علتی خداونـد بـه جـای ،مفسران قرآن در رابطه با این که

 اند که از آن جمله: استفاده نمود، به نکاتی خیلی مهم اشاره نموده

ن، کاربرد فعل مضارع خالی از دلالت بر امر بلاغی نیسـت؛ چـرا از محققبه نظر برخی ا )الف
نمـود بلکـه بـر اعـم از ترتـب  دلالت نمی» کن« که فعل ماضی بر لزوم مترتب شدن هستی بر فعل

بـود و  نمود یا در آن معنا ظاهر بود و یا اساسا در آن معنای اتفاقی قـدر متـیقن می اتفاقی دلالت می
 و آفـرینش دلالـت قطعـی بنمایـد» کـن« مضارع بهره گرفت تا بر ملازمـه بـین لذا خداوند از فعل

 . )۲۸۹/ ۱: ۱۴۲۰، آلاء الرحمن، بلاغی نجفی(
انـد و ینما مـی را نیوکـت اسـتمرار »انکـف« جای به »ونیکف« به نظر مرحوم طالقانی، واژه )ب

مخـتص بـه خلقـت  دهد که فرایند خلقت امری استمراری در عالم آفرینش اسـت و تنهـا نشان می
؛ صادقی ۱۶۵/ ۵: ۱۳۶۲، تفسیر پرتوی از قرآن، طالقانی( باشد حضرت آدم یا حضرت عیسی نمی

 . )۱۶۵/ ۵: ۱۳۶۵، الفرقان فی تفسیر القرآن، تهرانی
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 ولی. است مقدم) نک( لمهک بر جادیا مرحله در) انک( لمهکن، ابه نظر برخی دیگر از مفسر )ج
 از کلمـه» فکـان« دارد و لذا خداوند بـه جـای واژه قرار) نک( کلمه از بعد مرحله در) ونیک( لمهک
 . )۳۰۶/ ۲: ۱۳۹۸، تفسیر آسان، نجفی خمینی( بهره گرفت» فیکون«

 بر خـلاف» فکان« به دلیل این که عبارت ،تر بوده باشند رسد، قول اول و دوم صحیح به نظر می
نه بر استمرار ایـن گونـه خلقـت دلالـت  نه دلالت بر لزوم ترتب میان کن و هستی دارد و» فیکون«

رسـد  نکته دیگری که به نظر می. استفاده نمود» فیکون« لذا خداوند به جای آن از واژه مضارع ،دارد
رساند، این است که عرب گاهی از فعل ماضی، قصد حـال و اسـتقبال و  صحت این استعمال را می

 بـه معنـای» فیکـون« تصـریح بـه ایـن کـهابن هشام هم بـا . نماید از فعل مضارع، قصد ماضی می
این گونه کاربردها، جهت احضار یک امر در ذهن مخاطـب اسـت بـه « نویسد: است، می» فکان«

 . )۹۰۶ـ۹۰۵: ۱۴۰۴، مغنی اللبیب، ابن هشام( »بیند گونه ای که گویی آن را می

 سوره نساء ١٦٢ آیه

) ادعـا شـده ۳۲: ۱۹۳۶، ، کتاب المصاحفسجستانی( ، مثل آرتور جفریمستشرقاناز طرف 
 يؤْمِنُـونَ  ا	مُؤْمِنُـونَ  وَ  مِنهُمْ  العِْلمِْ  �ِ  ا	ر�اسِخُونَ  ل�;نِ �سوره نساء:  ۱۶۲در آیه �ا	مُقِيمِ#َ � که عبارت

نزِلَ  بمِا
ُ
نزِلَ  مَا وَ  إCَِک أ

ُ
لوَةَ  ا	مُقِيمِ#َ  وَ  1َبْلکِ مِن أ ، »ا	ر�اسِـخُونَ « به جهت عطفـش بـر عبـارت �ا	ص�

 . شد گفته می» المقیمون« یستیبا می

 بررسی و نقد

انـد، از  مختلفی را ارائـه نمودهنظرات در آیه مذکور » مقیمین« مفسران در توجیه منصوب بودن
 آن جمله:
» ما انزل« ، عطف به»مقیمین« ملامحسن فیض کاشانی و طیب، معتقد هستند به این که )الف

، الاصفی فی تفسـیر فیض کاشانی( باشد به انبیا می است و معنایش یومنون بالمقیمین؛ یعنی ایمان
 . )۲۷۱/ ۴: ۱۳۷۸، تفسیر اطیب البیان، ؛ طیب۵۲ ۲/ ۱: ۱۴۱۸القرآن، 
 بـا تقـدیر کلمـه» مقیمـین« کنـد کـه آنـان معتقدنـد ها نقل می طبرسی از سیبویه و بصری )ب

اسـت کـه » لکریممررت بزید ا« در جمله» الکریم« این کلمه همانند. منصوب شده است» اعنی«
توان بـا  الکریم را بر اساس مدح و ثنای فضل نماز می. توانیم کلمه الکریم را به سه وجه بخوانیم می

 .  )۲۱۵/ ۳: ۱۳۷۲، تفسیر مجمع البیان، طبرسی( منصوب خواند» اعنی« تقدیر عبارت محذوف
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ایـن « مضـمون کـه:چه که در منابع اهل سنت از عایشه و دیگران وارد شده، مبنی بر این  آن )ج
پرسـد:  را نوشـته بـود، می» مقیمین« خطا از جانب کاتب وحی صورت گرفت؛ چرا که وی عبارت

» المقیمـین « وی نیـز... گوینـد: اکتـب المقیمـین چی بنویسـم؟ دیگـر کاتبـان وحـی بـه وی می
ثل شوکانی ولی افرادی م ،کند بیند و رد می قشیری این نوع احادیث را در شأن کاتبان نمی. نویسد می

دهند که این امر بعیدی نیسـت زیـرا از خـود عثمـان بـن  با پذیرش روایت مذکور، به وی پاسخ می
هـای عـرب  عفان روایت است که وی گفت در کتاب خدا بعضی خطاها رسوخ کرده کـه زبـان دان

ر بـه اما احتمـال مزبـو. )۶۱۹/ ۱: ۱۴۱۴، تفسیر فتح القدیر، شوکانی( را اصلاح خواهند نمود ها آن
) ۱۳۸/ ۵: ۱۴۱۷ المیـزان، ،طباطبـایی( طور کل از اساس در نزد شیعه مورد انکار قرار گرفته اسـت

 .  در هر صورت، احتمالات دیگری نیز از جانب نحویون بیان شده است
تر از دیگر اقوال است به دلیـل  رسد، در میان وجوه گفته شده، قول دوم بهتر و صحیح به نظر می

کند که  اره به نکته بلاغی هم هست و آن این که مخاطب را از این طریق متوجه میاین که در آن، اش
برخی از مفسرین نیز به این دلیـل اشـاره . صفت اقامه صلات در راسخ بودن علم نقش اساسی دارد

 . )۱۶۶/ ۱۰: ۱۴۲۴ ، تقریب القرآن الی الاذهان،شیرازی( اند نموده

 سوره مائده ۶۳آیه 
بـه  �يرِ�ـدَان 	سََـاحِرَانِ  هَـاذَانِ  إنِْ  قَا	وُاْ � سوره مائده: ۶۳در آیه » لَساحِران« گفته شده که عبارت

لوگزنبرک، یکی از افرادی است که ایـن ایـراد را بیـان . باشد درست نمی» انّ « دلیل مرفوع بودن خبر
 . )۱۲۳: ۱۳۸۲، نقدی بر کتاب قرائت آرامی، نیا کریمی( کرده است

 بررسی و نقد

. اند احتمـالات مختلفـی را بیـان داشـته» هـذان لسـاحران« اثبات صحت استعمال مفسران در
 اند: مفسران شیعه در ضمن نقل اقوال گوناگون به اقوال ذیل به طور اخص اشاره نموده

 ) و برخی دیگر از مفسـران۱۷۶/ ۱۴: ۱۴۱۷ ، تفسیر المیزان،طباطبایی( علامه طباطبایی )الف
 در »لَسـاحِرانِ  هذانِ  إِنْ « جمله اند که بر این باور. )۴۱۳/ ۶: ۱۳۷۷ ، تفسیر احسن الحدیث،قرشی(

 ،ورکمذ لمهک و شده قرائت فعل به مشبهه »ان« از مخفف نون ونکس و همزه سرک به معروف قرائت
 . است نداده خبر به رفع و اسم به نصب و گشته ملغی عمل از شده مخفف هک نیهم خاطر به

» هـذا« کنـد کـه وقتـی الـف ) نقل می۱۸۴/ ۷تا:  بی التبیان،، تفسیر طوسی( شیخ طوسی )ب
حذف شد، الف تثنیه جانشین آن گردید و بر همان حال خود در همه حالات اعـراب نصـب و جـر 
باقی ماند و نصب و جرش در تقدیر گرفته شد و این لغت بنی الحارث بـن کعـب، خـثعم، زبیـد و 

 علـی سـلّمت و الرجلان، رأیت و الرجلان أتانی« شود:مثل این که گفته . جماعتی از قبایل یمن است
 »غایتاها المجد فی بلغا قد  ـ أباها أبا و أباها اند: إن چنان که گفته» الرجلان
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مخفـف » ان« ) نیز بر ایـن بـاور اسـت کـه۴۱۱/ ۱تا:  المبین ، تفسیر  ،مغنیه( مرحوم مغنیه )ج
هم کـه » هذان لساحران« عبارت. ه استبود» انه« اسمش حذف شده است در واقع. ازمثقله است

 . باشد مخففه خبر می» ان« خود مبتدا و خبر است به کل بر
را بـه » ان« ) هـم۹۴/ ۷: ۱۳۷۷، مقتنیات الـدرر و ملتقطـات الثمـر، حائری تهرانی( برخی )د

 ) مبتـدا و۱۴۹/ ۶: ۱۴۱۲، تفسیر مظهری، مظهری( »هذان لساحران« اند که معنای نعم گرفته و گفته
ولـی  ،عربی نزد ابن زبیر آمد و چیزی از وی خواست چنان که در روایات آمده است که. خبر است

ابـن زبیـر . عرب گفت: خداوند، ناقة را لعنت کند که مرا به سوی تو کشاند. ایشان او را محروم کرد
 . »نعم ای صاحبها و ان« گفت:

به دلیـل ایـن کـه ایـن  ،تر باشد دیکرسد در میان اقوال مذکور، قول دوم به صحت نز به نظر می
های زبـانی قبایـل  احتمال با نزول قرآن به زبان فصیح مشترک سازگارتر است که ورود برخـی شـیوه

 انــد برخــی از مفســران اهــل تســنن از ایــن قــول تبعیــت نموده. پــذیرد خــاص را نیــز در خــود می
 . )۵۳۶/ ۸، تفسیر روح المعانی، ۱۴۱۵آلوسی(

 سوره مائده ۶۹آیه 
 ، مقالات و متون دربـاره مطالعـات قرآنـی در غـرب،نیا کریمی( هم چنین، از جانب جان برتُن

 إنِ� �سـوره مائـده:  ۶۹در آیـه » الصـابئین« عـوض» الصابئون« ) ادعا شده که استعمال۸۷/ ۱۳۸۰
ِينَ  �Hِينَ  وَ  ءَامَنُواْ  ا �Hابوُنَ  وَ  هَادُواْ  ا  �. ..صَـاSًِا عَمِـلَ  وَ  الاخَِْـرِ  اCْـوْمِ  وَ اللهِ ابـِ ءَامَـنَ  مَـنْ   ا�Lصَارَى وَ  ا	ص�

 .  باشد صحیح نمی

 بررسی و نقد

 اند:  عالمان اسلامی در اثبات صحت استعمال در آیه شریفه، دلایل ذیل را بیان داشته 

 بـه جملـه عطـف جملـه و »الصابئون هم« است؛ یعنی محذوف بر مبتداء خبر الصابئون )الف
، تفسـیر اطیـب طیـب( النصـاری و الصـابئون هـم نیالذ و عنیی است؛ »دواها« عبارت و »آمنوا«

یدا و عمرو قـائم« جمله فوق همانند جمله. )۴۲۹/ ۴ :۱۳۷۸البیان،  انّ « اسـت کـه در اصـل» انّ ز
یدا قائم و عمرو قائم  . باشد می» ز

دلیل عـدم عطـف آن بـه . الصابئون مبتداست و خبرش که کذلک است، حذف شده است )ب
اشاره بنماید به این کـه اگـر  ،خواهد این است که خداوند می» الذین آمنوا و الذین هادوا« های هجمل

 کسی به همراه عمل صالح ایمان بیاورد حتی صابئی هم باشد در روز قیامت به بهشت خواهد رفت
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تـا:  بـی، التحریر والتنویر، ابن عاشور( ) ابن عاشور۵۷/ ۴: ۱۳۷۷مقتنیات الدرر،  ،حائری تهرانی(
ن� �سوره توبه است: سه معتقد است که آیه مزبور همانند آیه . )۱۶۳/ ۵

َ
 وَ  ا	مYُِْْـX#َ  مِـنَ  ءٌ  برَِیاللهَ ا أ

حذف گردیده است برای اشـاره بـه » برئ« مبتداست، خبرش یعنی» رسوله« در آیه شریفه. �رَسُو8ُُ 
 تر است و لذا آیه رسول را مستقلاً  رکین اولیاین نکته که پیوند دینی پیامبراز پیوند فامیلی پیامبر با مش

صادقی تهرانی هم اشاره دارد به ایـن کـه خداونـد . گونه است در آیه محل بحث نیز این. ذکر فرمود
روی  صابئون را مستقلاً فرمود تا اشاره بکند که کلید ورود به بهشـت اقامـه کتـاب اسـت نـه دنبـال

، صـادقی تهرانـی( ان است که دردی را دوا خواهـد نمـوداسامی و لذا تنها عمل صالح به همراه ایم
 کنـد کـه مرحوم سید عبدالله شبر هم، خاطر نشان می. )۱۳۹/ ۹: ۱۳۶۵الفرقان فی تفسیر القرآن، 

بیان شده برای این که اشاره بشود به این که وقتی صابئون با آن انحرافشـان در صـورت » الصـابئون«
تواننـد  د بروند دیگران هم در صورت توبه به طریق اولـی میتوانن ایمان و عمل صالح به بهشت می

 . )۱۹۸/ ۲: ۱۴۰۷، شبّر( به بهشت داخل شوند
، الـبلاغ فـی تفسـیر القـرآن، صـادقی تهرانـی( الصابئون عطف بر محل الذین آمنوا اسـت )ج
 بر است عطف »صابئون« ظاهر حسب بر« علامه طباطبایی هم، معتقد است که:. )۱۱۹/ ۱: ۱۴۱۹

ِينَ ا« �H زیجـا را نیـا نحـو علمای از جماعتی نیکل و ظاهرش، بر نه آن، محل بر عطف البته »آمَنُوا 
 عطـف آن اسـم محـل بر توان نمی را زییچ دیایب لامک در »ان« خبر هکآن از قبل: اند گفته و ندانسته

 آن جـواز بـر لیـدل هیـآ نیـا خود هک نیا برای است، نص مقابل در اجتهاد اجتهادشان نیکل و رد،ک
 اسـت »الذین« لمهک هک »ان« اسم محل به است رفع حالت در هک »صابئون« هیآ نیا در رایز ست،ا

 . )۶۷/ ۶: ۱۴۱۷ ، تفسیر المیزان،طباطبایی( »شده عطف
به معنای نعم است و مـا بعـد آن در موضـع رفـع مبتـدا محسـوب » انّ « گفته شده است که )د

: ۱۴۲۳، زبـدة التفاسـیر، کاشانی( است» ف و لا هم یحزنونفلا خو« شوند و خبرشان هم جمله می
۲ /۲۹۹( . 

عطـف اسـت و انّ نیـز » انّ و ما بعـدش« بر محل» الصابئون« اند که برخی نیز، بیان داشته )ـه
 . )۹۳/ ۷: ۱۴۰۸، تفسیر روض الجنان، ابوالفتوح رازی( کید گفته شده استأبرای ت

 سوره اعراف ٥٦آیه 
) بیـان ۳۴و۳۳: ۱۹۳۶، کتاب المصاحف، سجستانی( مانند آرتور جفری، مستشرقانبرخی از 

ـنَ  قرَِ�ـبٌ اللهِ ا رَْ\ـَتَ  نِ� إ�سـوره اعـراف:  ۵۶در آیـه» قریبة« عوض» قریب« اند که استعمال داشته  م/
 .  باشد هم درست نمی �ا	مُْحْسِ^ِ#
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 بررسی و نقد

 اند: زیر را بیان نموده نکات» قریب« اما مفسرین قرآن در اثبات صحت کاربرد عبارت 

کند که هر گاه قریـب  ) از فراء نقل می۴۲۶/ ۴تا:  بی، تفسیر التبیان، طوسی( شیخ طوسی )الف
ولی اگر قریبی از لحاظ نسبت  ،شود به معنای مکان و مسافت باشد، مونث و تثنیه و جمع بسته نمی

معنـای مسـافت اسـت و لـذا قریـب هـم در اینجـا بـه . گردد باشد قریب، تثنیه و جمع و مونث می
لکن زجاج این نظریه را نپذیرفته و گفته که قریب بـه معنـای مکـان و نسـبت . تواند مونث بیاید نمی

 .  باشد و لذا آمدن هر دو وجه جایز است باشد، مذکر و مونث آمدنش جایز می
 هلمـک) نیز بیان داشـته کـه ۳۳۰/ ۲: ۱۳۷۷، تفسیر جوامع الجامع، طبرسی( شیخ طبرسی )ب

 موصـوف بـرای صـفت هک نیا عنوان به ای و]  آن لفظ نه و) [ترحم( رحمت یامعن به توجه با ب،یقر
 مؤنـث »رحمـة« هکـ رو نیـا از ای و است بیقر ء شی جمله ریتقد و شده آورده رکمذ باشد محذوف
سـوری  ۱۷رسـد کـه در آیـه  بـه نظـر می. است شده رکذ ثیتأن تاء بدون بیقر لمهک است مجازی
اعَةَ  لعََل� � شوری: مذکر آمـده » الساعة« نیز به لحاظ مونث مجازی بودن» قریب« کلمه �قرَِ�ب ا	س�

منسوب ( »لی کل مسلم و مسلمة طلب العلم فریضة« حدیث منقول از پیامبر گرامی اسلامی:. است
 . ای دیگر از آن است ) هم نمونه۱۳: ۱۴۰۰، مصباح الشریعه، به امام صادق

) معتقـد ۴۵/ ۲: ۱۳۷۳، تفسیر شریف لاهیجی، شریف لاهیجی( هیجیمرحوم شریف لا )ج
خداونـد  نیبـرا بنـا اسـت سـانیک مصـدر در ثیتأن و رکیتذ و است مصدر »رحمت« اند که چون

 . بةیقر نه آورد بیقر را »رحمت« صفت
) هـم بیـان ۳۰۶/ ۳: ۱۴۰۲، التفسیر کتـاب اللـه المنیـر، کرمی حویزی( برخی از مفسرین )د
مونث آمدن قریب، برای خاطر مراعات معنای رحمت بوده کـه همـان لطـف و حسـن  ند کها داشته

یا این که رحمت مضاف، شبه زاید است و معنی . توجه بر عبد از ناحیه مولاست، و این مذکر است
توان قریب را به اعتبار زاید بودن رحمت  پس می. بوده است» نیالمحسن من بیقر اللّه ان« در اصل
 . ن نمودمذکر بیا

را اثبـات » قریبـة« توانـد صـحت اسـتعمال رسد، وجوه مطرح شده در بالا، هـر کـدام می به نظر می
 .  تواند درست باشد بنماید و لذا ایراد بیان شده از ناحیه مستشرقان در این مورد نیز مثل موارد دیگر نمی

 سوره اعراف ١٦٠آیه 
 وَ �سـوره اعـراف:  ۱۶۰در آیـه» سـبط« بـه جـای» اسـباط« طور، ادعا شده که استعمال همین

عْنَاهُمُ  ةَ    اثْ^bََ  1َط� َYَْسْبَاطًا ع
َ
dَمًا أ

ُ
 . صحیح نیست �أ
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 بررسی و نقد

 اند: مفسران در باره اثبات صحت استعمال در آیه فوق، به موارد ذیل اشاره نموده

 مه مغنیه) و برخی دیگر از مفسران همانند علا۴۷۶/ ۱: ۱۳۷۷، طبرسی( مرحوم طبرسی )الف
تمیز نیست تا لزوما به صـورت مفـرد » اسباط« ) بر این باور است که۲۱۹/ ۱تا:  بی المبین، ،مغنیه(

) اسـباطا قطّعناهم یعنی( است عشره اثنتی) عدد( از بدل) است معدود هک( »أسباط« بیاید؛ چرا که
سوره کهـف:  ۲۵ر آیه د» سنین« کلمه. باشد می فرقة عشرة اثنتی آن ریتقد و شده حذف عدد زیتم و
به شـکل جمـع آمـده » ثلاث مائة« نیز به اعتبار بدل بودنش از �سِ^ِ# مِائةٍَ  ثلاَثَ  كهْفِهِمْ  ِ�  َ!ثُِوا وَ �

 . آمد بود بایستی مفرد می بدل نمی»سنین« است و اگر
) ۴۳۹/ ۸: ۱۴۰۸، تفسـیر روض الجنـان، ابوالفتـوح رازی( برخی دیگـر از قـرآن پژوهـان )ب
تقـدیرش چنـین . هسـت رییتـأخ و میتقـد لامکـ اند، از جمله: در ی دیگری را نقل نمودهاه جواب
. البـدل علی عشرة اثنتی: گفت هاآنگ. باشد حال بر »امما« نصب و ،امما اسباطا هم قطّعنا و :است

 از را ییکـ هر هک نهاد واحد جای در آن برای جمع: هک است آن دیگر، جواب. است زجّاج قول نیا
 دراهـم آن از قسـمتی هـر هک آن لیتأو بر ،دراهم عشرون عندی: ییگو هک چنان رد،ک اسباطی شانیا

جا، این است که چون خداوند هر یک از فرزندان حضـرت یعقـوب را  منظور در این. جمع بر است
گروه و به اصطلاح سبط قرار داد، لذا با بیان اسباط خواست اشاره به این بکند که خداوند هر یک از 

 . را در گروهی خاص از هم جدا نمود ها نآ
، سـواطح ؛ فـیض دکنـی۶۱۳/ ۲: ۱۴۲۳، زبده التفاسیر، کاشانی( بعضی دیگر از مفسرین )ج

تمییز برای اثنتـی » اسباط« اند به این که ) هم اشاره داشته۳۵۹/ ۲: ۱۴۱۷الالهام فی تفسیر القرآن، 
گفتـه » قبیلـة عشـرة اثنتی« گویا. ط هستندعشره است بر این اساس که هر یک از اثنتی عشره اسبا

پـس اسـباط بـه اعتبـار . در نتیجه اسباط جای قبیله نشسته است. اند نه سبط شده و هر قبیله اسباط
 . قبیله بودن است، لذا جمع آمدنش هم ایرادی ندارد

 ) هم خـاطر۳۵۷/ ۱۱: ۱۳۶۵، الفرقان فی تفسیر القرآن، صادقی تهرانی( ای از مفسرین عده )د
سْباطاً « اند که نشان نموده

َ
مَماً  أ

ُ
انـد؛ چـرا کـه اسـباط اممـی کـه خودشـان تقطیـع  »هم« حال از »أ

شود که در حالی که آنان  رو، معنایش این می این از. تحصیل حاصل است ها آنهستند، قطعه کردن 
مختص مفـرد  عشرةال فوق ما زییگوییم تم یا این که می. را فرقه فرقه کردیم ها آناسباط امم بودند ما 

ماننـد عینـا در  ،آیـد آید مثل همین آیه شریفه و گاهی مفرد می گاهی تمییز عدد جمع می. باشد نمی
ةَ jَيْنا� آیه: َYَْ؛ چرا که قاعده ادبی که مخالف با قرآن باشد، اساساً از نوع ادبیـات فخـیم و �اثْ^تَا ع

 . باشد ضخیم بیرون می
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 سوره انبیاء ٣آیه 
بیـان  )،۱۸۲: ۱۳۷۴، در آسـتانه قـرآن، بلاشـر( : رژی بلاشـرچون هم مستشرقان باز، برخی از

واْ  وَ  قُلوkُُهُمْ  لاَهِيةً �سوره انبیا: سه در آیه » اسرّوا« اند که کاربرد داشته lmَ
َ
ِيـنَ  ا�Lجْـوَى أ �Hهَـلْ  ظَلمَُـواْ  ا 

ثْلُ;مْ  Yََpٌ  إلاِ�  هَذَا  . درست نیست �م/

 بررسی و نقد

 اند: در اثبات صحت استعمال موجود در آیه شریفه به نکات ذیل اشاره نمودهمفسرین  

 ) بیان داشته اند که در۳۵۵/ ۱۳: ۱۳۷۴ ، تفسیر نمونه،مکارم شیرازی( نابعضی از مفسر )الف
 یـک نیـا ولـی شـود مـی آورده مفـرد فعل باشد، ظاهر اسم فاعل اگر هک است معمول عرب اتیادب

 ظـاهر اسـم را فاعـل و جمـع صـورت بـه را فعل خاصی علل به گاه تسین شگییهم و لیک قاعده
وا وَ « جمله آورند، می سَرُّ

َ
جْوَی أ ذِینَ  النَّ  . است گونه نیهم زین »ظَلَمُوا الَّ

در » واو« اند کـه ) هم بیان داشته۲/ ۳: ۱۳۷۷، تفسیر جوامع الجامع، طبرسی( برخی دیگر )ب
. اسـت» الذین ظلموا« عبارت» اسروا« جمع است و فاعلواو فاعل نیست بلکه واو » اسروا« عبارت

باشـد  می» الجیـران علیّ  دخلوا« یا عبارت» اکلونی البراغیث« این نوع کاربرد همانند کاربرد عبارت
 . )۱۰۴/ ۳: ۱۳۷۳، تفسیر شریف لاهیجی، شریف لاهیجی( که در قبیله خاص رواج داشته است

فعل به همراه فاعل جمع ظاهری خلاف زبان فصـیح آید که نگه داشتن علامت جمع  به نظر می
های زیـادی دارد و  کنیم کـه چنـین کـاربری، نمونـه عرب نیست؛ چرا که در زبان عرب مشاهده می

کیـد بـر روی فاعـل باشـد کـه أشـاید بـرای خـاطر ت. ها نازل شده اسـت قرآن نیز طبق همان نمونه
 .  مبالغه نشان بدهد ها آنخواهد در بیان  می

 سوره حج ١٩آیه 
 سوره حـج: ۱۹ در آیه» اختصموا« اند که استعمال عبارت ، ادعا نمودهمستشرقانبرخی دیگر از 

 . باشد با توجه به قواعد نحوی درست نمی �رkَ/هِم �ِ  اخْتَصَمُواْ  خَصْمَانِ  هَاذَانِ �

 بررسی و نقد

 اند: زیر اشاره کردهاما مفسران قرآن کریم در اثبات درستی استعمال در آیه شریفه به نکات  

 به لحاظ برگشتش بـه معنـای جمـع»اختصموا« از نظر علامه مغنیه برگشت ضمیر جمع) الف
ذِینَ « است نه ظاهر خود تثنیه؛ چرا که فقرات بعدی؛ یعنی:» هذان« عَتْ  کفَرُواْ  فَالَّ ـن ثِیـابٌ  لَهُمْ  قُطِّ  مِّ

ارٍ  ذِینَ  یدْخِلُ للهَ ا إِنَّ « و:» الحَمِیم رُءُوسِهِمُ  فَوْقِ  مِن یصَبُّ  نَّ الِحاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّ اتٍ  الصَّ  مِنْ  تَجْرِی جَنَّ
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نْهار تَحْتِهَا
َ
 نـه این آیه همانند آیـه. )۴۳۶/ ۱بی تا: ، تفسیر المبین، مغنیه( کند هم آن را تایید می» الأْ

صْ  ا1ْتَتَلوُاْ  ا	مُْؤْمِنِ#َ  مِنَ  طَائفَتَانِ  إنِ وَ �: سوره حجرات
َ
است که مرجع در ظـاهر تثنیـه  �بqَنَهُما لحُِواْ فَأ

سـوره  ۱۶، در آیـهگونـه همـین. است ولی در معنا جمع است و مرجع اقتتلوا هم به اعتبار معناست
 حرف به گوش هک اند سانیک مردم از ؛�عِنْـدِک مِنْ  خَرجَُوا إذِا ح�bَ  إCَِک sسْتَمِعُ  مَنْ  مِنْهُمْ  وَ �محمد: 

بـه » خرجـوا« مفـرد اسـت ولـی کلمـه» من« کلمه. »شوند خارج تو نزد از هک تیوق تا دهند می تو
 . صورت جمع آمده است که به اعتبار معنای من موصول، به آن من برمی گردد

علامه طباطبایی نیز معتقد هستند به این که درست است که دو فرقه در باره حق و باطل بـا  )ب
در باره صفت ربوبی خداونـد اختلافـات زیـادی  ها ا که فرقهج ولی از آن ،هم مباحثه و نزاع داشتند

دارند، لذا خداوند به اعتبار آن اختلافات، اختصموا را به شکل جمع بیان فرمود ولی خصمان را بـه 
 ، تفسـیر المیـزان،طباطبـایی( شکل تثنیه؛ چرا که اختلافشان خارج از حـق و باطـل نخواهـد بـود

۱۴۱۷ :۱۴ /۳۶۰( . 

استفاده نمود که دلالـت » اختصموا« فته شود خداوند به این خاطر از عبارتممکن است گ )ج
یکی از مفسرین معاصـر نیـز در ایـن بـاره . ها، دو گروه بودند نه دو نفر بکند بر این که مباحثه کننده

 دو نـه باشـد مـی گـروه دو »خصمان« از مراد هک است یکحا جمع غهیصه ب »اختصموا« نویسد: می
 . )۲۸/ ۷: ۱۳۷۷ فسیر احسن الحدیث،، تقرشی( »نفر

را به اعتبار هر یـک » اختصـموا« توانیم دلیل جمع آمدن می دهد که دقت و تأمل در آیه نشان می
 توانـد صـحت اسـتعمال پس هر یک از نظریات مـذکور، می. از اقوال فوق توجیه و مستدلل بکنیم

 . را مدلل بکند» اختصموا«

 سوره فصلت ١١آیه 
 بـه جـای» ن یطَـائعِ  « ادعـا شـده کـه صـحت اسـتعمال مستشـرقانم که از ناحیه بینی می باز، 

مَاءِ  إvَِ  اسْتَوَى    ثمُ �سوره فصلت:  ۱۱در آیه » طائعتین« َ  xَقَالَ  دُخَانٌ  wَِ  وَ  ا	س� رْضِ  وَ  هَا	
َ
وْ  طَوًْ�  ائْ}يِا 	لأِْ

َ
 أ

تqَنَا قَاَ|اَ كرْهًا
َ
 . صحیح نیست �طَائعِ# أ

 بررسی و نقد

 اند: در مقابل، قرآن پژوهان اسلامی در اثبات صحت به موارد ذیل اشاره نموده 

زمین و آسمان اسـت  از نظر علامه طباطبایی، به کار رفتن واژه مذکور برای اظهار تواضع )الف
، تفسـیر طباطبـایی( بدین گونه خود را از سایر مخلوقات متمایز نکننـد ،اند و در واقع آن دو خواسته

 . )۳۶۵/ ۱۷: ۱۴۱۷ ،المیزان
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معتقدند سوال و جواب در این آیه، به صورت حقیقـی نیسـت، لـذا هـم چنـان کـه  برخی )ب
آمدنشان تکوینی ذاتی بود، اطاعتشان نیـز تکـوینی ذاتـی اسـت، لـذا لزومـی نداشـت کـه تنهـا از 

 . )۴۸۳/ ۱: ۱۴۱۹، تفسیر ارشاد الاذهان، سبزواری نجفی( خودشان خبر بدهند
ها و زمین، از  شمار آسمان به لحاظ اجزاء و ذرات بی» طائعین« ز بر این باورند کهنی  بعضی )ج

 . )۴۰۳/ ۱۴: ۱۴۰۴، تفسیر انوار درخشان، حسینی همدانی( طرف آن دو گفته شده است
پـذیر اسـت  هم معتقد است که چون فعل طاعت از طرف عقلاء امکان  مرحوم شیخ طوسی )د

عقلا جمع آوردند و یا این که آسمان و زمین، به اعتبار حصـول وجـود لذا آن دو طاعت را به اعتبار 
در هـر دو حـال، شـکل جمـع از . طاعت از طرف عقلا در خودشان فعل را به شکل جمـع آوردنـد

؛ ۱۱۱/ ۱۹تـا:  بـی، تفسیر التبیان، طوسی( طرف آسمان و زمین به اعتبار غلبه عقلاء بیان گشته است
 . )۱۰۳/ ۲۴: ۱۴۲۴شری، ، تفسیر اثنی عحسینی شیرازی

سـوره  ۳۸ در آیـه. رسد، رفتار با اسم مثنی به صورت جمع مختص آیه مذکور نیست به نظر می
ارِقُ  وَ �مائده:  ارقِةَُ  وَ  ا	س� يدِيهُمَا فَا1ْطَعُواْ  ا	س�

َ
سـوره چهار ، و در آیه »یدان« به جای» ایدی« عبارت �أ

در . بیـان شـده اسـت» قلبان« عوض» قلوب« کلمه �قُلُوبُکمَا غَتْ صَ  فَقَدْ للهِ ا إِلیَ  تَتُوبَا إِن�تحریم: 
، تفسـیر طباطبـایی( و به قـول علامـه طباطبـایی. تمامی اینها، از جمع معنای تثنیه اراده شده است

 در از بـاب مثـال،. ) این گونه اراده، نظـایر بسـیار زیـادی در کـاربرد دارد۳۳۱/ ۱۹: ۱۴۱۷ المیزان،
 شـما دل دو مگـر مییگو نمی و است، چدنی تانیها دل مگر: مییگو می نفر دو به خطاب هم فارسی
 .  است چدنی

 سوره حجرات ۹آیه 
سـوره حجـرات:  نه در آیه »اقْتَتَلُـواْ « گفته شده که چگونه عبارت مستشرقانچنین، از جانب  هم

صْلحُِواْ  ا1ْتَتَلوُاْ  ا	مُْؤْمِنِ#َ  مِنَ  طَائفَتَانِ  إنِ وَ �
َ
 »طَائفَتَـانِ « به کار رفته در حالی که مرجـع آن �بqَنَهُما فَأ

 باشد؟ تثنیه می

 بررسی و نقد

را بـا وجـود تثنیـه بـودن مـرجعش، بـه » اقْتَتَلُـواْ « مفسران قرآن در صـحت اسـتعمال عبـارت 
 اند: توجیهات ذیل اشاره نموده

 :۱۳۷۳ ، تفسیر شـریف لاهیجـی،شریف لاهیجی( لاهیجی چون همبرخی از محققین  )الف
 ریاند کـه ضـم ) بیان داشـته۷۸/ ۲: ۱۴۰۴، آیات الاحکام، حسینی جرجانی( ) و جرجانی۲۱۶/ ۴



دلا 
قد 

ن
 یل

ان 
شرق

مست
دعا

در ا
 ی

حو
ط ن

غلا
ا

 ی
رآن

ق
 

 

 

107 

است به این معنا که جمـع در لغـت عـرب  راجع الواحد فوق ما اعتبار به فتانیطا به اقتتلوا در جمع
 .  گردد لذا ضمیر اقتتلوا به این اعتبار جمع بیان شده است به زیادی از یکی هم اطلاق می

 بـر هکاست  فهیطا امعن اعتبار به به طائفه» اقتتلوا« از منظر برخی مفسرین، برگشت ضمیر )ب
 افـراد انیم متعدده مقاتلات قتیحق در نیفتیطا مقاتله و است مشتمل دو جانب هر از متعدده افراد

و نـاس پس چون دو طائفه و خود طائفه از حیث نفر زیادند و طائفه همانند قوم . است ها آن متعدده
، تفسـیر طباطبـایی( برگـردد» طائفتان« تواند ضمیر جمع به آیند، به اعتبار آن زیادی می می به شمار
 . )۲۷۷/ ۱۰: ۱۳۷۷ ، تفسیر احسن الحدیث،؛ قرشی۳۱۴/ ۱۸: ۱۴۱۷ المیزان،

جـا کـه  انـد از آن ) هم گفته۳۸۷/ ۱۳: ۱۴۱۹ ، من هدی القرآن،مدرسی( برخی از مفسرین )ج
گیرد لذا خداوند به اعتبار تابعان دو طائفه، مقاتله را بـین  یروان هر دو طائفه صورت میمقاتله، بین پ

 .  جمع فرض نموده و ضمیر فاعلی جمع بر گردانده است ها آن
) از محققـین ۲۳۶/ ۲۷: ۱۳۶۵، الفرقـان فـی تفسـیر القـرآن، صادقی تهرانـی( برخی دیگر )د

نمایـد لـذا  از دو طائفه به طوائف دیگر هم تجـاوز میاند که چون نوعاً بغی  اسلامی هم متذکر شده
را به اعتبار طوائف جمع آورده است گرچه این بغی و اصلاح در بـدایت و » اقتتلـوا« خداوند ضمیر

 . پذیرد می نهایت بین دو طائفه صورت
تر باشد بـه جهـت  رسد در میان اقوال مذکور، نظریه دوم و سوم از انظار دیگر صحیح به نظر می

، گونـه  ین که ادعای جمع محسوب شدن ما فوق واحد فراگیر نیست و شرایط خاصی دارد و همینا
 . ادعای سرایت نزاع از دو طائفه به طوائف دیگر نیز عمومیت ندارد

 سوره منافقون ۱۰ آیه
: ۱۳۸۲، نقـدی بـر کتـاب قرائـت آرامـی، نیـا کریمی( مانند لوگزنبرک مستشرقانباز، برخی از 

ـرْتَ�ِ  لاَ  	ـَوْ    رَبّ  فيَقُـولَ �سوره منـافقون:  ۱۰در آیه» اکن« اند که چرا عبارت نمودهایراد  )۱۴۳ خ�
َ
 إvَِ  أ

جَلٍ 
َ
قَ  قرَِ�بٍ  أ د� ص�

َ
�ن وَ  فَأ

َ
نَ  أ اSِِ# م/ قَ « ، مجزوم آمده و همانند عبـارت�ا	ص� ـدَّ صَّ

َ
منصـوب بیـان » فَأ

 نشده است؟

 بررسی و نقد

 « تعمالمفسرین، پیرامون اثبات صحت اس
َ
 اند: به مطالب ذیل اشاره نموده» نکأ

 جواب شرط مقدر است و در تقدیر بـه صـورت» اکن« از منظر علامه طباطبایی، عبارت) الف
 لمـهک جملـه نیـا در« نویسـند: ایشـان در ایـن زمینـه می. اسـت» اِن اتصدق اکن من الصـالحین«
 مهلـت کانـد مـدتی تـا مـرا دشـ می چه« تمنای جواب تا شود می خوانده قاف نصب به »اصـدق«
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 و باشـد، رییتقـد شـرطی جـزای تـا شود می خوانده نون ونکس به »اکن« لمهک و باشد، »دادی می
 ،طباطبـایی( »بـود خـواهم صـالحان از دهـم تصـدق اگـر ــ نیالصالح من نکا اتصدق ان ریتقد

 بیـان کـرده اسـت کـه ) نیز۷۴۴/ ۱تا:  بی،  المبین ،مغنیه( علامه مغنیه. )۲۹۱/ ۱۹: ۱۴۱۷ المیزان،
اسـت و در اثـر اَن  شـده ادغام »صاد« در و »صاد« به لیتبد »تا« بوده» اتصدّق« در اصل» اصّدّق«

. »ان اخرتَنـی اکـن مـن الصـالحین« گونه است: هم این» اکن« مضمره منصوب گشته است و تقدیر
علامـه مغنیـه تـاخیر  از منظر علامه طباطبایی صدقه دادن است و از دیـدگاه» اکن« بنابراین، شرط

 .  به خاطر شرط مقدر در جمله است» اکن« در هر حال، سکون. انداختن اندک زمان مرگ است
)، ۱۶/ ۱۰طوسی بی تـا: ( ) و شیخ طوسی۳۰۰/ ۴: ۱۳۷۷طبرسی ( از نظر مرحوم طبرسی )ب

ه باشد این ب می دیگر یک بر عطف هک حالی در است مجزوم »اکـن« و منصوب »اصدق« فوق هیآ در
هم عطف بـر » فاکون« است و قرائت» فاصدق« عطف بر محل» اکن« جهت این است که عبارت

باشد که خودش منصوب است به خاطر این که فعل مضارع با اضمار ان ناصبه  می» فاصدق« ظاهر
 . پذیرد در جواب شش مورد که یکی هم استفهام و تمنی است، نصب می

را جواب شـرط مقـدر بـدانیم یـا دلیـل آن را » اکن« در هر صورت، چه دلیل مجزوم بودن
به صـورت مجـزوم هـیچ مخـالفتی بـا » اکن« در نظر بگیریم، قرائت» اصدق« عطف به محل

 . کند قواعد عرب پیدا نمی

 سوره شمس ۷ـ۵آیات 
موصول در افراد عاقل به جـای » ما« از جمله رژی بلاشر کاربرد مستشرقانهم چنین، برخی از 

مَاءِ  وَ � سوره شمس: ۷ـ۵ من موصول در آیات رْضِ  بَ^ئَهَا * وَ  مَا وَ  ا	س�
َ ْ
 مَـا وَ  َ$فْـسٍ  طَحَئهَـا * وَ  مَا وَ  الأ

ئهَا  . )۱۹۰: ۱۳۷۴، در آستانه قرآن، بلاشر( اند را مورد خدشه قرار داده �سَو�

 بررسی و نقد

 اند: مفسران در اثبات صحت استعمال در آیه شریفه به مطالب ذیل اشاره نموده

. گوید که نقل شده است ماء در این آیات به معنـای مـن موصـول اسـت شیخ طوسی می )فال
ما را در معنای من استعمال نمـوده  �لَ;مْ  طابَ  ما فَانْ;حُوا� سوره نسا: سهچنان که خداوند در آیه 

کند که وی گفته: ماء به معنای الذی است و اهـل مکـه نیـز  و از ابوعمرو بن علا هم نقل می. است
 مـن سـبحان له؛ یعنـی سبحت ما سبحان« گویند: شنوند، می قتی صدای رعد و برق آسمانی را میو

 . )۳۵۸/ ۱۰تا:  بی ، تفسیر البیان،طوسی( »له سبحت
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در آیـات  )، اگـر۲۹۷/ ۲۰: ۱۴۱۷ ، تفسـیر المیـزان،طباطبـایی( در نظر علامه طباطبـایی )ب
 باشـد، ردهک »هک سیک ـ من« به ریتعب دیبا هکنیا با ردک »هک زییچ ـ ما« به ریتعب حضرتش شریفه از

 و اسـت، خـتنیانگ شـگفتی و دادن جلـوه بـزرگ آن و نـد،ک افاده را تر مهم ای تهکن هک بود نیا برای
 سـوگند و ردهکـ بنـا را آن هک بییعج قوی زیچ آن و آسمان به خورم می سوگند هک است نیا شیمعنا
معنای اشـاره بـه تعظـیم و . گسترده است را آن هک آور تشگف و رومندین زیچ آن و نیزم به خورم می

كرَ  خَلقََ  ما وَ � سوره لیل:سه تعجب توسط ماء موصول در آیه  �Hنْ� وَ  ا
ُ ْ
، قرشـی( نیز آمده اسـت �الأ

 . )۲۴۴/ ۱۲: ۱۳۷۷ تفسیر احسن الحدیث،

/ ۱تا:  بی ، تفسیر المبین،؛ همو۵۷۰/ ۷: ۱۴۲۴ ، تفسیر الکشاف،مغنیه( نیمفسر از بعضی )ج
 و آن، بنـای و آسـمان بـه سـوگند« اند: ردهک معنا نیچن را هیآ گرفته، هیمصدر را »ماء« لمهک. )۸۰۹

توان این احتمـال را پـذیرفت بـه  در نظر علامه طباطبایی نمی نیکل. »شیگستردگ و نیزم به سوگند
	هَْمَها و�اهاسَ  ما وَ  َ$فْسٍ  وَ � هیآ هکنیا گرفتن نظر در باـ  اتیآ اقیدلیل این که س

َ
 باـ  دارد قرار آن در �فَأ

را مصدریه بگیریم » ماء« اند که اگر برخی هم اشکال دیگری گرفته و گفته. ستین سازگار هینظر نیا
» ...فالهمـا« شود که فاعل شوند و مرجعی یافت نمی هایشان از فاعل تجرید می در آن صورت، فعل
 . )۷۹۷/ ۴: ۱۳۷۳ریف لاهیجی، ، تفسیر ششریف لاهیجی( به آن برگشت بکند

شـود،  ها، معتقدند قول به ایـن کـه مـاء موصـول فقـط در ذوی العقـول اسـتعمال می برخی )د
تواند استعمال  نادرست است؛ چرا که ماء موصول هم در ذوی العقول و هم در غیر ذوی العقول می

. و این از شیوه عـرب اسـت رود رو، ماء موصول گاهی برای ذوی العقول هم به کار می این از. بشود
، ابـن عقیـل( سبحان ما یسبح الرعـد بحمـده –سبحان ما سخّر لنا « همانطور که در کلام عرب آمده:

یا همان عبارتی که در . )۱۳۷/ ۴: ۱۳۶۶ ، مبادی العربیه،؛ شرتونی۱۴۷/ ۱: ۱۳۶۸ شرح ابن عقیل،
نیم کـه مـاء در معنـای ذوی ک احتمال نخست از زبان مردم مکه گزارش گردید و نیـز مشـاهده مـی

نَ  لَ;م طَابَ  مَا فَان;حُواْ ... �سوره نساء:  سهالعقول به جای غیر ذوی العقول در آیه   وَ   مَثْ�َ  ال^/سَاءِ  م/
وْ ... رkَُاع وَ  ثلاَُثَ 

َ
يمَانُ;مْ  dَلكَتْ  مَا أ

َ
دْ�َ  ذَالکِ أ

َ
لا�  أ

َ
�ِ  امَ اللهِ  sسَب/حُ �سوره جمعه:  یکو یا آیه  �4َعُو	وُا �  

مَاوَاتِ  رْض �ِ  مَا وَ  ا	س�
َ ْ
تُ  قَالتَِ  إذِْ �سوره آل عمران:  ۳۵و یا آیه  �الأ

َ
 مَـا لکَ نذََرْتُ    إِ�ّ    رَبّ  عِمْرَانَ  اdْرأَ

 ِ�رًا َ�طْ�ِ    باشـد بنـابراین، اسـتعمال آیـه بـدون اشـکال می. استعمال گردیده است �مِ� xَتَقَب�لْ  ُ�َر�
 . )۲۹۳/ ۱۸: ۱۳۹۸ آسان،، تفسیر نجفی خمینی(

تواند صحیح باشد و اشکالات مطرح در قـول بـه  رسد که همه احتمالات مذکور، می به نظر می
را بـه  �و نفس و ما سـواها�به دلیل این که ممکن است آیه:  ،باشند مصدر بودن ماء هم درست نمی

 توانیم بگوییم که ضـمیر هم چنین، می. این شکل معنا بکنیم که قسم به نفس و تسویت و تعادل آن
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آن چیـزی کـه . هم در تقدیر است واجب نیست که ضمیر در سـابق حتمـا مـذکور باشـد» فالهما«
 بنابراین، با هـر یـک از نظریـات مـذکور. گردد معهود و مذکور ذهنی است، ضمیر هم به آن بر می

 . توان صحت استعمال ماء موصول را در آیات شریفه مستدلل نمود می

 نتیجه 
را به عنوان شبهه و نقض قوانین ادبی عربی برای  ها آنهمه مواردی که قرآن پژوهان، اروپایی  .۱

 .  پژوهان مسلمان پاسخ لازم و کافی داده شده است اند، از طرف قرآن قرآن کریم بیان داشته
گونه تغییـری  مطرود است ولی اگر هیچ در صورتی که مغیر معنا باشد کاملاً  ،اختلاف قرائت. ۲

خللی در قرائت قرآن به خصـوص در خـارج از  ،در معنای آیه و مفاد و مدلول جدی آن ایجاد نکند
 .  کند نمی نماز ایجاد

انـد و  خطاهای نحوی قرآن را در زمره تناقضات قرآنی برشـمرده مسئله ،برخی از مستشرقان. ۳
 . تواند مصداق تناقض تلقی گردد حال آنکه چنین چیزی نمی

های عالمان اسلامی در این زمینه، یا  دعایی، ناشی از عدم توجه و دقت به پاسخهمه موارد ا. ۴
گـاهی لازم در رابطـه بـا های  کتابغرض ورزی و عدم اعتقاد به خدا و  آسمانی، یـا عـدم تبحـر و آ

قواعد دقیق علم نحو و صرف زبان عربی، و یا عدم رعایت اصول و ضـوابط در رابطـه بـا تحقیـق و 
 .  در مسائل مهم و دینی از سوی قرآن پژوهان غربی است پژوهش، به ویژه
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